




بهمن فرسی در سال ١٣١٢ در تبریز به دنیا آمد. نمایشنامه های او گلدان 
)١٣٤٠(، چوب زیر بغل )١٣٤١(، پله های یك نردبان )١٣٤٨(، صدای 
شكستن )١٣٤٨(، بهار و عروسك )١٣٤٤(، سبز در سبز )١٣٤٤(، موش 
)١٣٤٢(، آرامسایشگاه )١٣٥٦(، سقوط آزاد )١٩٩١( و دو  ضرب در دو 
مساوی بی نهایت را شامل می شود. فرسی علاوه بر نمایشنامه، رمان شب یك، 
شب دو )١٣٥٣( و چندین مجموعه داستان كوتاه از جمله دوازدهمی، 
نبات سیاه، زیر دندان سگ و غوررآپ غوررآپ را در حد فاصل سال های 
لندن زندگی  از سال ١٣٥٦ در  او  منتشر كرده است.  تا ١٣٨٦   ١٣٤٣
می كند و همچنان به فعالیت های خود در زمینه ادبیات،  نمایشنامه نویسی، 
و تئاتر ادامه می دهد! كار او نظیر اكثر نویسندگان بزرگ معاصر فارسی، 
راه  از  دیرین  و  اصیل  شیوه های  رساندن  ثمر  به  جهت  در  تلاشی ست 

تجربه های مدرن در ادبیات نمایشی.  
مجموعه نمایشنامه های بهمن فرسی، به هدف  هماوایی معاصر با یكی از 

پیشگامان تئاتر و ادبیات نمایشی فارسی طراحی شده است.  

علی اکبر علیزاد

ــــــــــــــــ   یادداشت دبیر مجموعه
 



گلدان
بازی در یک پرده



آدم‏های بازی:

انسان لنگ )مرد(
انسانك ور )زن(
كودك ولگرد

دختر
پسر

پدر دختر
مادر دختر

همسایه )مرد(
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چشم‏انداز
چهار دیوار ی كحیاط به مقیاس بسیارك وچك. زمین حیاط قناس است. 
ی كباغچۀك وچ كو ی كشاخه گلك ه در باغچه روییده در گوشۀ حیاط 
وجود دارد.ك نار باغچه ی كقالیچۀك وچ كو ی كچهارپایه.  چسبیده 
به دیوار ىاز دیوارها ىحیاط، بنا ىحیاط مجاور، از پشت و به همان 
مقیاس دیده م‏ىشود. در حیاط ی كپله و درك ىه بر فراز پله نصب شده 
وجود دارد. این پله و در متعلق به تنها اتاق حیاط‏اند. زمین حیاط با دو 
رنگ تند تیره و روشن از هم جدا شده‏اند و این تقسیم، سطح اتاق و 
حیاط را مشخص مك‏ىند. پشت حیاط خیابان و آن دست خیابان میدان 
مشق سربازخانه است. دیوار سربازخانه در سرتاسر متن صحنهك شیده 
شده است. در حاشیۀ خیابان ی كدرخت خش كوجود دارد. درِ حیاط 
به خیابان باز م‏ىشود و از شیشه است. اندازۀ درها و پله عاد ىاست. 
ـك ه در امتداد مسیر  ی كیخدان لباس، ی كصندل ىراحت ىو ی كتاقچه ـ
فرض ىیك ىاز دیوارها ىاتاق آویخته است ــ در صحنه وجود دارد. 
اندازۀ این‌ها نیز عاد ىاست. تو ىتاقچه قاب ىهستك ه مادر »دختر« در 
آن نشسته است و قلیان مك‏ىشد. این در حقیقت تصویر است. چند ستاره 
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از لابه‌لا ىسه تكه ابر سیاه و سفید و خاكسترك ىه به سقف نصب شده، 
در فضا ىحیاط آویخته است و از آنِ آدم‏ها ىباز ىاست منته ىبه 

چشمك سانك ىه اعتقاد ىبه این موضوع ندارند دیده نم‏ىشوند.
زمان بازى: امروز، مكان: زمین و موقع زمان ىغروب است. صداها 
هرگاهك ه آدم‏ها ىباز ىبه آن بیندیشند به گوش م‏ىرسند، ربط ىبه 
ایجاب زمان ىندارند و فقط یاد بازگونشدۀ آدم‏ها ــ به ظاهر ناگهان ــ 

آن‌ها را جاندار مك‏ىند.

پرده بسته است.
صدا ىشیپور، آرام و گیرا، صدا ىحركت ماشین، صدا ىحركت ماشین 
دیگر و صدا ىزوزۀ ترمز همین ماشین و بعد صدا ىحیوانك ىه از این 
ترمز آزار دیده. سكوت. صدا ىگام‏ها ىوارفتۀ ی كرهگذر و بعد 

گفت‏و‌گو ىاو با رهگذر ىدیگرك ه با و ىروبه‌رو م‏ىشود:

سلام! ـ	ـ
سلام... ـ	ـ

امروز چطورین؟ ـ	ـ
مثل همیشه! اوهو! اوهو! اوهو! ـ	ـ

سایه‏تونك م نشه. ـ	ـ
سااااایه! هوم! سااایه! ـ	ـ

مكررترین  از  پس  شتاب  همین  با  آدم‏ها  انگار  اسب.  تاخت  صدا ى
گفت‏و‌گو ىروزانه از هم جدا م‏ىشوند. با آواز پرنده‏اك ىه رو ىدرخت 

نشسته پرده باز م‏ىشود.

پیش درآمد
1

دختر رو ىیخدان نشسته، خودش را در آغوش گرفته، صداها و تنگ ى
فضا او را م‏ىآزارد و با ترس گنگك ودكانه‏ا ىدست به‏گریبان است. 
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پدر فرتوت و تكیده در صندل ىراحت ىغنوده و صدا ىنفسك شیدن و 
خورخورش به گوش م‏ىرسد.

2
كودك ولگرد، سنگپران به دست، از حاشیه خیابان خمیده و پاورچین 
تا زیر درخت پیش م‏ىآید، به زانو م‏ىنشیند. نفس‏اش را حبس مك‏ىند، 
نشانه م‏ىرود، سنگ را رها مك‏ىند. سكونك وتاه ىبه انتظار نتیجه، 
و  مك‏ىوبد  زمین  به  پا  م‏ىجهد،  برپا  برآشفته  سپس،  مك‏ىند.  رخنه 
دنبال  فضا  نگاه در  با  است  پركشیده و گریخته  راك ه  پرنده  حركت 
مك‏ىند. صدا ىحركت ی كاتومبیلك ه به سرعت از خیابان م‏ىگذرد 
شنیده م‏ىشود وك ودك با نگاه و حركت سر عبور آن را تجسم م‏ىبخشد.

3
انسانك ور، در حاشیه خیابان پیدا م‏ىشود.ك ودك به سو ىاو م‏ىرود، 
دستش را م‏ىگیرد و در پناه و ىخودش را از خیابان م‏ىگذراند. هر 
دو از صحنه خارج م‏ىشوند. در میدان مشق شیپور م‏ىنوازند. صدا ى
طبل م‏ىآید و صدا ىچكمه‏هایك ىه درجا م‏ىزنند و صدا ىفرمان ى
كه در فضا تیر مك‏ىشد و چكمه‏ها را آزاد مك‏ىند. باز سكوت است. 
بلند  دختر  م‏ىشكند.  ب‏ىخبر  را  م‏ىشود سكوت  شلی ك تیرك ه  چند 
م‏ىشود. از یخدان شال ىبیرون مك‏ىشد، به خودش م‏ىپیچد، و انگار 
بر او تاخته باشند، به سو ىدرِ اتاق م‏ىدود.   كه ترس و سرما توأماً 
م‏ىخواهد افت تلخ خودش را بشكند، به جای ىبه چیز ىپناه ببرد ول ى
فقط بیرون م‏ىآید و غمزده رو ىپله م‏ىنشیند. تدریجاًً از ولوله آزاد 
م‏ىشود: آزاد ىی كمحتضر! به خودش فكر مك‏ىند، به آرزویك ىه 

دارد ول ىآن را نم‏ىشناسد و تحقق نیز نم‏ىیابد.
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)پسر در حاشیۀ خیابان پیش م‏ىآید. و پشت در حیاط م‏ىایستد. فكر 
مك‏ىند در بزند یا نه. در م‏ىزند و گوش م‏ىایستد. دختر به در توجه 
مك‏ىند ول ىپاسخ نم‏ىدهد. در میدان مشق شیپور »بیدار باش« م‏ىزنند. 

صدا از دور شنیده و قطع م‏ىشود.( 

شنیدى؟
پسر	

)دخترك تف م‏ىپراند و به نشانه انكار و ب‏ىاعتنای ىسر تكان م‏ىدهد.(
خونه‏اى؟

)شتاب‏زده( نه!
دختر	

هو...م! تنهایى؟
پسر	

)صدا ىغلغل غلیان مادر دختر از تو تاقچه شنیده م‏ىشود.(

)انگشتش را م‏ىجود.( نه... آره!
دختر	

ــــــسن اول
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خب، باشه! لختك ه نیستى؟
پسر	

)كه سرتاپاش پوشیده است( چرا!
دختر	

خب پس من نگات نمك‏ىنم، سرم رو برم‏ىگردانم. )در را پس 
پسر	

م‏ىزند. وارد م‏ىشود.( سلام!

چشمات رو ببند! )سر برم‏ىگرداند. سكوت( سلام! )سكوت( چه 
دختر	

غروبك شدارى، چرا شب نمی شه؟

)با نگاه پر از خواستار ىو اشتیاق به سو ىدختر م‏ىرود و بالاسرش 
پسر	

م‏ىایستد.( ته این چشمه یه ریگ م‏ىبینم!

)پشت چشم باری كمك‏ىند، تكان ىبه خودش م‏ىدهد، ی كریگ فرض ى
دختر	

و  بعد خودخواه  و  م‏ىگیرد  پسر  جلو چشم  برم‏ىدارد،  رانش  زیر  از 
سبكسر آن را پرت مك‏ىند.( برو ورش دار!

)به‏ علامت تسلیم خم م‏ىشود. وقت ىم‏ىخواهد قد راستك ند از پا تا 
پسر	

صورت دختر را خط به خط برانداز مك‏ىند و دست آخر به صورت او 
خیره م‏ىماند.( می شه تو این چشمه وضو گرفت و توبه كرد؟

)نگاهش را م‏ىدزدد.( چه سوز ىم‏ىآد.
دختر	

خوب بود یه چیز ىم‏ىپوشیدى! )با دست خودش را باد م‏ىزند.( 
پسر	

پوه!... پختم!

دروغگو!
دختر	
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دروغ، راست، چه دلخوشكنكى. هه! لب، دهن، زبون، چشم! 
پسر	

چه دروغ‏هایى! فقط آدما ىیه قصه حرفا ىهمدیگه رو باور 
مك‏ىنن. 

)در خود( فایده‏ش چیه؟
دختر	

چى؟
پسر	

چه م‏ىدونم.
دختر	

)در صحنه م‏ىگردد. سكوت( باباتك ه خونه نیست! )سكوت( من 
پسر	

اومده بودمك ه...

اگه بفهمه، خوب بود از پشتبوم م‏ىاومدى، اگه بفهمه باز تو 
دختر	

اومد ىاینجا منو مك‏ىشه.

خب، گذشته، حالاك ه نیست! )فكر مك‏ىند. در صحنه م‏ىگردد. 
پسر	

پیداستك ه تدریجاًً منقلب م‏ىشود. فریاد م‏ىزند.( نیست! فهمیدى؟ 
تا ىك م‏ىخواد باشه؟

)دختر دزدیده نگاه ىبه پدرش م‏ىاندازد و سر برم‏ىگرداند. پدر در 
صندلی اش م‏ىجنبد، سر مك‏ىشد، با چشم‏ها ىدریده دخترش و پسر را 
از نظر م‏ىگذراند و از نو به چرت فروم‏ىرود. مادر تو ىتاقچه به قلیان 

پ كم‏ىزند.(

)در خود( ب‏ىفایده‏س. همه‏چیز ب‏ىفایده‏س. باید دوام داشت، 
دختر	

دیگرون  دیدك ه  باید  شد!  سبز  باید  رویید،  رویید  باید 
فرومك‏ىشم،  روزبه‏روز  دارم  مونده‏م،  من  می شن،  سبز  هم 
كوچ كم‏ىشم، از تو! بیرونم شاید رشد مك‏ىنه... )سكوت( 




